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خورشيدي و بادي نتوانستند سهم زيادى را در تأمين انرژي 
ــوختهاي  ــت كه س ــان داده اس ــت آورند و تجربه نش به دس

زيستي هم مي توانند مولد بحران در اقتصاد باشند؛
ــرژي با  ــي ان ــتهاي خودكفاي ــارض سياس 4-5 - تع
ــه بحث جايگزين  ــت  محيطي: تا جايي ك ــتهاي زيس سياس
ــرل تقاضا وجود دارد، با محيط  ــردن انرژيهاى پاك و كنت ك
ــازگاري دارد، ولي پارادوكس اينجاست  زيست هم كاملاً س
كه در ميانِ ذغال سنگ ـ كه آلودگي زيادي را توليد مي كند 
ــت مي كنند و چنين  ــنگ حماي - و نفت، از مصرف ذغال س
ــتهاي امنيت انرژي بسيار مهم تر  ــد كه سياس به نظر مي رس
ــت. تلاش امريكا براي  ــت  محيطي اس ــتهاي زيس از سياس
ــگا، گسترش نيروگاه هاي ذغال سنگي و  توليد نفت در آلاس
ــتهاي زيست  محيطي  نيز نيروگاه هاي اتمي، كاملاً با سياس

تعارض دارد؛
5-5- بي توجهي به نقش اوپك و بن     بستهاى ناشي از 
ــه دهه جهت گيري سياستهاي امنيت انرژي، كاستن  آن: س
از وابستگي غرب به نفت، به ويژه نفت اوپك و خليج فارس 
ــورت گرفت و  ــي بي توجهي به نفت ص ــود. بنابراين نوع ب
ــرمايه گذاريهاي لازم انجام گرفت و شايد بتوان گفت كه  س

امروز بازتاب اين بي توجهي را شاهديم؛ 
6-5- كاهش نقش هفت خواهران نفتي: تلاش غرب 
براي كاستن از سهم اوپك و نفت خليج فارس در نفت دنيا، 
ــازيها در اين كشورها بود. از يك سو  همزمان با اوج ملي س
ــورها، شركتهاي نفتي را بيرون مي كردند و از سوي  اين كش
ــرمايه گذاريها در اين منطقه  ديگر غرب، به دنبال كاهش س
بود. بنابراين هفت خواهران در مناطق ديگري سرمايه گذاري 
مي كردند. بنابراين به صورت اجتناب ناپذير، سهم خليج فارس 
ــت.  ــل وجود 70 درصد منابع دنيا، در حال افزايش اس به دلي
در حالى كه اين شركتها تلاش كردند به حوزة خليج فارس 

بازگردند، اما شركتهاي جديدي پيدا شده بودند؛
7 ـ5-چالش خصوصي سازي در عرصة انرژي: در حالى 
ــركتها  ــتراتژيك مي دانند اما ش كه دولتها نفت را كالايي اس
ــتند. بنابراين تعارضي بين  ــال منافع اقتصادي خود هس به دنب
ــة اوج اين  ــكل مي گيرد كه نقط ــركتها ش منافع دولتها و ش
تعارض را مي توان در ماجراهاي خط لوله باكو ـ جيحان ديد؛

ــهايي نيز در عرصة امنيت انرژي به چشم   پارادوكس
مي خورد كه عبارتند از:

ــا امنيت نفت از  ــس منطقة خليج فارس ي 1-6- پارادوك
ــت. من استدلال مي كنم كه اگر امنيت  ميان ناامني منطقه اس
ــان، مطمئن و تضمين شده  ــي آس انرژي غرب در گرو دسترس
ــت، پس چرا منطقة خليج فارس تا اين حد گرفتار  به منابع اس
ــده است و به آن دامن زده مي شود؟ اين، پارادوكسي  بحران ش
اجتناب ناپذير براي امريكاييهاست. امنيت در منطقة خليج فارس 
ــت: يكي، توسعه يافتگي تك تك  ــتلزم دو پارامتر اصلي اس مس
ــورها با هدف از بين بردن بحرانهاى دروني و ديگري  اين كش
ــدن اقتصاد اين كشورها با  ــترش روابط منطقه و مكمل ش گس
ــورهاي منطقه، اقتصادهاي رقيب است  يكديگر. اما اقتصاد كش
ــاي همكاري با يكديگر را ندارند. در اين صورت اين  و زمينه ه
ــورها كمتر مجبور به صدور نفت خواهند بود. اين در حالى  كش

است كه كشورهاي منطقه بايد مجبور به صدور نفت باشند.
ــه وجود دارد،  ــري كه در منطق ــس ديگ 2-6- پارادوك
ــاور من، نفت به  ــت. به ب ــارض بين منافع اروپا و امريكاس تع
ــلطه امريكا در دنيا براي تفوق بر رقباي اقتصادي اش  ابزار س

تبديل شده است. 
ــتفاده از گاز و  ــارض بين اس ــر، تع ــس ديگ 3-6-پارادوك
ــترش مصرف گاز نقش  ــت محيطي است. گس سياستهاي زيس
ــتفاده از آن مستلزم خطوط لوله  ــيه را افزايش مي دهد و اس روس

است كه به اين ترتيب كنترل از دست امريكا خارج مى شود.

دربارة دلايل گرم شدن كرة زمين بسيار شنيده ايم. سياستمداران فرصت طلب تعديل CO2 را از دو جنبه مطرح 
كردند: يك دسته ترجيح مى دهند آن را به صورت مشكلى اضطرارى با پيامدى وخيم نشان دهند و دستة ديگر فقط 
به عنوان يك مشكل به آن نگاه مى كنند. تا زمانى كه تغييرات آب و هوايى باعث زوال شود و لاية اوزن نازك شود، 

عاملان سياسى اطمينان خواهند  داشت كه با مخالفت با اين طرز فكرها مى توانند حكومت كنند.
ــنهاد جايزه نقدى دادند. بزرگترين آنها جايزة نقدى 25 ميليون دلارى  ــكل اضطرارى» پيش مردم براى حل «مش
ــون (يكى از نام آوران هواپيمايى ويرجينيا) براى مهندسان طراح است. اين جايزه براى پاك كردن حداقل  ريچارد برانس
يك بيليون تن دى اكسيد كربن از اتمسفر در طى 10 سال است. با كمى تفكر دربارة آن درمى يابيم كه اين غير ممكن 
ــيد كربنى كه به طور طبيعى توليد مى شود، ممكن  ــيد كربن توليدى انسان از دى اكس ــت، زيرا  امكان تمايز دى اكس اس
نيست. برداشت من اين است كه منظور جلوگيرى از توليد دى اكسيد كربنى كه انسان توليد مى كند و وارد جو مى شود. 
اما من نمى توانم درك كنم كه چگونه دى اكسيد كربن توليدى انسان، آب و هوا را به شكل متفاوت از دى اكسيد كربن 

طبيعى تحت تأثير قرار مى دهد. 
ــوخت فسيلى را هدف گرفته است، ولى يك هدف جانبى  ــت كه صنعت س اگرچه بنظر مى آيد اين جايزه اى اس
ــان آن را ايجاد مى كند. تا زمانى كه ارزش  ــت كه انس ديگر هم دارد و آن كمك به كم كردن گازهاى گلخانه اى اس

اسمى آن چندان به چشم نيايد بررسيهاى جديدتر، كمكى نمى توانند بكنند.
كونوكو فيليپس و ريچارد برانسون، هركدام چه تصميمى دارند؟

 همانطور كه مى دانيد زغال سنگ يك سوخت فسيلى است. با درنظرگرفتن تكنولوژيهاى توليد زغال سنگ پاك، 
كه درحال حاضر وجود  دارد و قابل استفاده است، دهه ها به طول مى انجامد تا با توجه به كمبودها،  اين تكنولوژى به طور 

كامل اجرا شود.
ــده اند ولى تعداد آنها بيش از 1000 مورد ا ست كه در همة مناطق به جز  ــت ش ــوختها فهرس تعداد كمى از اين س
ــترين فراوانى در هند، اندونزى، امريكا و به خصوص چين كه بيش از يك ميليون  ــمال لهستان موجود است. با بيش ش
سال است از آن استفاده مى كنند، اين كشورها حجم باور نكردنى دى اكسيد كربن توليد مى كنند – حدود 500 ميليون 

متر تن در سال.
ــتراچر از دانشگاه جورجياى شرقى، چين به تنهايى سالانه 360 ميليون تن درسال دى  طبق گفته هاى گلن اس
اكسيدكربن توليد مى كند، كه معادل تمام اتومبيلها و كاميونهاى سبك امريكاست. با احتساب زغال سنگ نارس اين 
رقم به طرز وحشتناكى افزايش مى يابد. مثلاً در سال 1997 در اندونزى، سوزاندن زغال سنگ نارس، زغال سنگ و 

غيره باعث انتشار 13 تا40 درصد از كل CO2 منتشرشده از انواع سوختهاى فسيلى شده  است.
برخى از اينها با آتش سوزيهاى غير عمدى و جنگل سوزيهاى وسيع يا عملياتهايى در معادن اتفاق افتاده اند. تا 
زمانى كه آتش آهسته پخش مى شود قسمتهاى بيشترى مى سوزند و به اين صورت ذخاير ذغال سنگ و زغال نارس 

تمام مى شوند. ما تنها جنبه منفى آنها را بدون درنظر گرفتن منافع سوختها مى بينيم.
ــارت بار حيرت انگيز است. سوختن مواد محترقه باعث انتشار آرسنيك، جيوه، اورانيوم، منو اكسيد  جنبه هاى خس
كربن، اكسيد سولفور و نيتروژن مى شوند. به خطر افتادن سلامت انسانها، آسيب به محيط زيست و خسارتهاى ديگر 

سالانه 9 تريليون دلار برآورد شده است.
ــتم، ولى معتقدم با بررسيها و برآوردهاى علمى، هزينه  ــيدكربن نيس با اين كه من از طرفداران تجارت منواكس

هاى زيادى بايد صرف كاهش آلودگيها شود.
واقعيت اين است كه، از زمانى كه هر دو كانديداى رياست جمهورى امريكا با تجارت گازهاى گلخانه اى موافقت 
ــركتهاى نفتى مانند آناداركو هم اكنون كربن را در بازارهاى خصوصى معامله  كردند، اين اتفاق افتاد. در هر صورت، ش
ــتباهات بزرگ اتحاديه اروپا مى تواند درس  ــى كنند. پس مى بايد همچنان به مصرف ادامه دهيم. احتمالاً امريكا از اش م

عبرت بگيرد.
ــمگير است - آنگاه  ــتخراج اين مواد از زير زمين اعتبار اختصاص يابد، -يقيناً منافع حاصل از آن چش اگر به اس

قانون پيامدهاى غير مترقبه به اجرا درخواهد آمد.
ــتخراج كه در گالستون تگزاس برگزار شد، انگيزة نوشتن اين مقاله را در من ايجاد  ــى اس كارگاه انجمن مهندس
كرد. DEA163، پروژه اى خاص بود براى تشخيص آنكه آيا تكنولوژى در زمينه نفت، ممكن است باعث خواباندن 

اين آتش شود؟ جواب مثبت است.
ــوختن بيهوده تودة عظيمى از منابع كربن گياهى  ــدن گازهاى گلخانه اى و زمانى كه س مجموع مزاياى كم ش
متوقف شود، يك موقعيت برد - برد براى استخراج اين منابع مى دهد. ولى آيا اين براى ادعاى حتى بخشى از جايزة 

ريچارد برانسون و آلگوره كافى است؟
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